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Abstract: A brief review of jurisprudence books shows that all the jurists - both 

ancient and contemporary - have mentioned "maturity", "reason" and "justice" - 

which means abandoning sin - as the conditions of the Islamic ruler, and this 

article completely denies the above three conditions and claims that the above 

conditions are either derived from an incorrect view of the issue and considering 

it superficial, like the first two conditions, or it was created from inaccuracy in 

the evidence, like the last condition; Therefore, conditions such as "elite and 

sophistication" and "social justice" - which do not necessarily mean giving up sin 

- should be put forward. In order to prove the above claim, this research, while 

criticizing the views of the jurists regarding the prevailing conditions and 

analyzing the narrations cited by them, explains Mukhtar's saying that social 

justice is necessary and the condition of being an elite, and examines its evidence. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1404 تابستانـ  39ـ شمارة 17سال                                                                 

 (ترویجی مقاله) 31-62 تصفحا                                                                                      

  21/09/1402ـ پذیرش 21/09/1402 ـ بازنگری 28/05/1402تاریخ: وصول 
 یاز  شرط عقل و عدالت در حاکم اسلام دیجد یخوانش

 2حمد عابدیا /* 1مهرکشاحسان 

 e.mehrkesh@gmail.com                                                           )نویسنده مسئول( ، ایرانقم ،حوزه علمیه 4سطح  موختهآدانش : 1

 .، ایرانمقدانشگاه قم،  ،فلسفه و کلامدانشیار : 2
به  - «عدالت»و « عقل»، «بلوغ» - چه قدما و چه معاصرین - ررسی اجمالی کتب فقهی نشانگر آن است که تمام فقهاب :چکیده

عی و مدّ بوده ی منکر سه شرط فوقکه این قلم به کلّاند و حال آنرا برای شرایط حاکم اسلامی ذکر نموده - معنای ترک گناه

ت مانند دو شرط اول و یا از عدم دقّ ،شروط فوق یا از نگاه ناصحیح به مسأله و سطحی پنداشتن آن نشأت گرفته استکه است 

 « ق عدالت اجتماعیتحقّ»و « ذکاوت»، «نخبه بودن»؛ از اینرو باید شرایطی مانند عدالتمانند شرط  ،ه به جود آمده استر ادلّد

ضمن نقد دیدگاه فقها پیرامون  را مطرح نمود. این پژوهش برای اثبات ادعای فوق، -که لزوماً به معنای ترک گناه نیست  -

استشهاد آنان، به تبیین قول مختار که لزوم عدالت اجتماعی و شرط نخبه بودن است  شرایط حاکم و تحلیل روایات مورد

 .داده استو ادله آن را مورد بررسی قرار  پرداخته

 حکومت اسلامی، شرایط حاکم، عدلات، عدالت اجتماعی، نخبه بودن. :واژهکلید
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 مهمقدّ
برداشت صحیح و  داشتن نگاه صحیح و جامع به موضوعات مسائل فقهی، لازمه

نظامند از منابع فقهی است؛ به این معنا که باید هنگام استنباط حکم دقت شود آیا ادله 

محذوراتی که که مورد استناد، مفید کشف حکم مسأله مورد بحث هست یا نه؟ و این

یابند یا ممکن است در حکم به دست آمده خودنمائی نمایند، پاسخ صحیح خود را می

، «بلوغ»که فقها در بررسی شرایط حاکم اسلامی شروط متعددی نظیر نه؟ توضیح آن

اند، لکن صرفنظر از قصور ادله ارائه شده برای را مورد توجه قرار داده« عدالت»و « عقل»

ق، اکتفا به این شروط لازمه غیر قابل قبولی دارد که در این مقال مورد اثبات ادعای فو

چه ای غیر از آنبررسی قرار خواهد گرفت. در تحقیق پیش رو سه شرط فوق به گونه

به این صورت که گفته  ؛گیرنددر کتب فقهی تفسیر شده است مورد بررسی قرار می

دو شرط در شرط دیگری که برای  خواهد شد نیازی به شرط بلوغ و عقل نیست و این

حاکم مطرح است وجود دارد؛ همچنین تبیین خواهد شد که منظور از عدالت در روایات 

 وارده، عدالت اجتماعی است نه عدالت فقهی.

برای رسیدن به مطلب فوق ابتدا عدالت فقهی و اجتماعی و رابطه آن دو از نسب 

قرآنی و سه دسته روایات که فقها برای اثبات عدالت  شود و سپس ادلهاربعه مطرح می

هیچ کدام از که شود و اثبات می گرفتهد بررسی قرار وراند مک جستهفقهی به آن تمسّ

مثبت عدالت به معنای فقهی آن نیست، بلکه برخی روایات با عدالت  ،آیات و روایات

 ترند.به معنای اجتماعی آن مناسب

شرایط حاکم در حکومت اسلامی مطلب جدیدی ید گفت از نظر پیشینه تحقیق با

نیست و در بسیاری از تراث فقهی قدیم و جدید مورد بحث قرار گرفته و تحقیقات 

فراوانی در قالب کتاب و مقاله به منصه ظهور رسیده است و حتی مقایسه تطبیقی بین فقه 

(، لکن تا مقداری 59ـ  31: 1393امامیه و عامه در این زمینه وجود دارد )کعبی والهام، 
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که بررسی شد، تحقیقی که موضوع فوق را با نگاه معطوف به آن کاویده باشد و شرایط 

 دیگری برای حاکم تصویر نماید، یافت نگردید.

 تعریف عدالت فقهی و اجتماعی -1
اختلاف  از آنجا که بحث اساسی این مقاله بر محور عدالت فقهی و اجتماعی است و

گیرد، و مشهور بر سر آن دو معنا در شرط حاکم محور بحث قرار می نظر نگارندگان

 ود.شضروری است در ابتدا معنا و منظور از عدالت فقهی و عدالت اجتماعی مشخص 

 تعریف عدالت فقهی -1-1

ن این است دارد و آ -ه ه و خاصّ اعم از عامّ -عدالت فقهی معنای معروفی نزد فقها 

ند و از انجام انی باشد که او را بر تقوی و مروّت برانگیزاای نفس که فرد دارای ملکه

داشته باشد باز دارد و اصرار بر صغبره نیز ن ،اندمحرماتی که وعده آتش بر آن داده

اند؛ یعنی ت را شرط نداسته(. همه فقها در تبیین عدالت مرو3/255ّ: 1403)اردبیلی، 

ی، ق حلّدانند )محقعدالت کافی میترک کبائر و عدم اصرار بر صغیره را برای تحقق 

 .(4/68: 1411موسوی عاملی،  ؛4/155-116: 1408

اند اصرار نداشتن بر صغیره هگفتفقها در تبیین مطلب فوق و با الهام از برخی روایات 

، حالت ندامت و توبه داشته هدگناه کوچکی انجام د ،چه فرد به این معنا است که چنان

همچنین با عنایت از  ؛(41/26: 1404م دوباره آن نباشد )نجفی، باشد و یا قصدش بر انجا

اند کسی که عفیف هگفت( 27/391: 1375عاملی،  روایت امام صادق علیه السلام )حرّ

شود عادل گانه ندارد و یا بر جماعت مسلمین حاضر نمیهای پنجنیست و مواظبت بر نماز

 1.(10/25 :1403 ،لینیست و شهادت او بر امور غیر نافذ است )اردبی

                                                           

ه تهاون و استخفاف ب منجرّ زمانی که د ترک جماعتِ مسلمین تا بر اساس نظر برخی از اکابر فقه و اصول، مجرّ .1

وإن حصل  م به مطلقاًو لا فی الحک هلایقدح فی العدال هالجماع هترک صلاد أن مجرّ»به عدالت نیست:  نگردد، مضرّ

 .558 :1296ک: طباطبائی، .ر «التهاون و الاستحقار الإصرار علیه ما لم یبلغ حدّ
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 تعریف عدالت اجتماعی -2-1

عدالت اجتماعی  ،صین این رشتهبر آشنایان به مسائل حقوقی مبرهن است که متخصّ

اند که همه افراد جامعه از حقوق برابر برخوردار باشند و در هیچ را به این معنا گرفته

(؛  توضیح 55-54 تا:ب نگردد )مطهری، بیای بر احدی اجحاف و یا ظلم مترتّحیطه

های متفاوت در تبیین حقوق برابر بایکدیگر هماهنگ و همراه  که هرچند مسلکاین

ارسطو قائل است بر اساس اصول حکومت آتن، باید حکام و  ،نیستند؛ به عنوان مثال

ولی این  (7: 1370، فرمانروایان از خانواده اشراف و طبقه ثروتمند انتخاب شوند )ارسطو

ی این تصدّبرای م اسلام پذیرفته شده نیست و هرکس دارای شرایط لازم مطلب در نظا

های  (؛ لکن همین مشرب4/59: 1408ی، ق حلّتواند حاکم گردد )محقّ امر باشد، می

مختلف در تبیین عدم ظلم و برخورداری از حقوق که در صدر سطور پیش گفته بدان 

 اند.اشاره شد، با هم شریک

اس دیدگاه افلاطون، عدالت به معنای نوعی تعادل و توازن در بر اس ،به عنوان مثال

شود؛ یعنی بر اساس دیدگاه افلاطون عدالت در سطح بین عناصر جامعة انسانی تفسیر می

خودشان که  اجتماعی به مفهوم تناسب و قرار گرفتن افراد جامعه در جایگاه خاصّ

است باید مور مطالعه قرار « دة مردمتو»و « نگهبانان»، «فرمانروایان»ل از سه طبقه متشکّ

 و از امتیازات طبقة خاصّ  رفتهخود قرار گ گیرد به گونه ای که هر فرد در طبقه خاصّ

لذا عدالت اجتماعی در این برداشت، به مفهوم تناسب و قرار گرفتن  ؛مند شودخود بهره

 (.373 :1398بیات:  ؛180و 38: 1368خود است )افلاطون،  در جایگاه خاصّ 

که در حوزه سیاست تعریف عدالت به نحو ذیل آمده است: وجود تعادل و یا این

های  یعنی محاکمه ؛داند مناسب و در حقوق بیانگر کاربردهای مفهوم تعادل مناسب می

منصفانه که از جمله میان توان مدعی علیه اثبات بیگناهی و توان پیگیرد قانون برای اثبات 

 (.753: 1381اشد )مک لین، جرم تعادل صحیحی برقرار ب
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اصلی است حقوقی و سیاسی که به موجب آن در »و یا در حوزه حقوق آمده است: 

همه امور اجتماعی با همه باید یکسان رفتار شود، مگر در آنجا که برای رفتار استثنایی 

: 1373)آشوری، « ها دلیل کافی و خاص وجود داشته باشد در مورد برخی افراد و گروه

 اند. همه این تعاریف در عدم روا بودن ظلم و اجحاف بایکدیگر شریک (.60

 رابطه عدالت فقهی و عدالت اجتماعی -3-1

 ؛مطلق است رابطه عدالت فقهی و عدالت اجتماعی از نسب اربعه، رابطه عام و خاصّ

به این معنا که همیشه عدالت فقهی، عدالت اجتماعی را نیز دربر دارد، لکن عدالت 

هر شخصی که دارای عدالت  ،به عنوان مثال .ی لزوماً همراه با عدالت فقهی نیستاجتماع

فقهی باشد، عدالت اجتماعی را نیز دارا است، ولی عکس آن همیشه صادق نیست و 

 ممکن است شخصی متخلق به عدالت اجتماعی باشد، ولی دارای عدالت فقهی نباشد.

 دیدگاه مشهور پیرامون شرایط حاکم -2
را برای قاضی و حاکم اسلامی « عدالت»و « عقل»، «بلوغ»فقها شرایطی مانند مشهور 

چه در این مجال  اند. آن ی نمودهم و مورد اجماع تلقّذکر کرده و وجود آن را مسلّ

مطمح نظر است روشن ساختن منبع و دلیل ادعای فوق است. پس از تبیین این مطلب، 

 نقد آن از منظر خواهد گذشت.

 و عقل بلوغسی شرط بررر -1-2

هذه الشروط »به اجماع فقها، بلوغ و عقل برای قاضی و حاکم اسلامی لازم است: 

 هالمولد و العلم[ معتبر هو طهار هو الإیمان و العدال ه]ای البلوغ و العقل و الذکور هالسبع

 (.10/9تا: )عاملی، بی «حتى فی المسالک و الکفایه و المفاتیح و منقولاً معلوماً إجماعاً

ع آراء فقهی بی نظیر است که در تتبّ ،عا علاوه بر منبع فوق یعنی مفتاح الکرامهاین ادّ

آید نیز وجود که سخنگوی مشهور به حساب میالکلام نظیر جواهر  یدر کتب دیگر

 (.40/12: 1404، نجفی) دارد
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عای فوق آن است که انسان غیر بالغ و یا غیر عاقل، اصلاً سرپرست دیگران دلیل ادّ

نیست تا بتواند سرپرستی دیگران را بر عهده داشته باشد، بلکه خود تحت ولایت دیگران 

قرار دارد و نصب این افراد باعث انهدام جامعه و تضیع جان و ناموس  -مثلاً پدر  -

به عنوان مثال  ؛در خلال کتب فقهی به دست آوردتوان مسلمین است. این دلیل را می

که چنین افرادی خود تحت شهید ثانی و صاحب ریاض به عدم ولیّ بودن غیر بالغ و این

: 1418طباطبائی،  ؛327-13/326: 1413اند )شهید ثانی، سرپرستی دیگرانند اشاره نموده

اند چنین هگفتیا غیر بالغ ت فرد غیر عاقل (. برخی از فقها برای اثبات عدم صلاحی15/9ّ

 (.10/9تا: ت اداره مردم را ندارد )عاملی، بیفردی صلاحیّ

 توان گفت:در نقد دیدگاه مشهور می

توجه اجمالی به اصل بحث و این که حاکم در چه جایگاهی قرار دارد، برای صرفنظر 

مطرح شدن شروط فوق، از ساده  ،دیگربیان کردن از این گونه شروط کافی است به 

انگاشتن بحث نشأت گرفته است؛ توضیح این که آیا معقول است برای شخصی که در 

ای را تحت اداره و سرپرستی خود قرار صدد است جان، مال، ناموس و عرض جامعه

دهد، بحث کرد که او باید عاقل و بالغ باشد؟ آیا این چیزی جز ساده انگاشتن مسأله 

مانند  -که در کتب مذکور نیست  -اگر بدل از شروط فوق، شرایط دیگری  نیست؟ آیا

 ماند؟ذکر شود، از اساس مجالی برای این قبیل شروط باقی می« نخبه بودن»

به این بیان که حاکم اسلامی  ؛منتج ادعای نگارندگان است ،جواب به دو سؤال فوق

نماید، بردی جامعه را ترسیم میهای راه ترین مسائل را بر دوش دارد و سیاست که مهم

نیست « نخبگی»تر باشد و این چیزی جز تر و باذکاوتلازم است از آحاد جامعه باهوش

دارد، یعنی دو شرط مذکور،  را نیز به دنبال« عقل»و « بلوغ»و این شرط در کمون خود، 

حث ملحوظ است، لذا نیازی به ب« نخبه بودن»خود به خود و به صورت قهری در شرط 

 جداگانه پیرامون بلوغ و عقل نیست.
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 بررسی شرط عدالت -2-2

دلیل مشهور برای شرط بودن عدالت حاکم اسلامی سه امر است: اول اجماع، دوم 

های فقه ذکر  آیات و سوم روایات. ادعای اجماع در مبحث بلوغ و عقل از سوی استوانه

که به آن اشاره همچنان ق است یعنی اجماع، برای شرط بودن عدالت نیز محقّ ؛گردید

شود و سپس به برسی شد. در این قسمت ابتدا منظور از عدالت از دیدگاه مشهور بیان می

 ت عدالت و منظور از آن پرداخته خواهد شد.شرطیّ

 آیات الف:

آیات متعددی برای اثبات لزوم عدالت به معنای فقهی آن در مورد حاکم اسلامی 

 شود.دادی از آنها اشاره میشده است که در ذیل به تع

 سوره بقره 124آیه  -

یتی قال و من ذرّ ناس اماماًلی جاعلک لقال انّ ه بکلمت فاتمهنّ و اذا ابتلی ابرهیم ربّ»

قال لاینال عهدی الظالمین: و پروردگار ابراهیم او را به کارى چند بیازمود و ابراهیم آن 

: من تو را پیشواى مردم گردانیدم. گفت: کارها را به تمامى به انجام رسانید. خدا گفت

 «.فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ستمکاران را در بر نگیرد

تقریر استدلال به این آیه برای وجوب عدالت حاکم واضح است و این وضوح با 

شود؛ توضیح آن که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام بیشتر می« ظالمین»توجه به کلمه 

پرسند آیا مقام امامت به فرزندان من نیز خواهد رسید یا نه؟ لی میاز ذات باری تعا

، یعنی «رسدلاینال عهدی الظالمین: پیمان امامت به ظالمین نمی»فرمودند:  حضرت حقّ

 رسد.نماید و عدالت فقهی را دارا نیست، نمیامامت به انسانی که گناه می

عنای فقهی را در این آیه روشن توجه به دو نکته وجوب عدالت به م ،به عبارت دیگر

ظلم در «. ظالمین»ت کلمه أتوجه به هی ،و دوم« ظلم»توجه به معنای  ،کند: اولتر می

(، لذا بر هر 2/731: 1374لغت به معنای قراد داد شیء در غیر موضع آن است )شرتونی، 

لمه توان کمنحرف شود، می عملی که مخالف با جایگاه اصلی آن باشد و از مسیر حقّ
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ظلم را اطلاق نمود و روشن است که اگر فردی گناه نماید و مرتکب اعمال حرام شود 

ت حاکم بودن برای امت اسلام را نخواهد )عدالت فقهی( مصداق ظالم خواهد بود و شأنیّ 

جا که کلمه ظالمین اسم فاعل است و بر اساس قواعد ادبیات چنین از آنداشت؛ هم

تا: هایِ حال، گذشته و آینده جریان دارد )سیبویه، بی نعرب، اسم فاعل در تمام زما

( اگر شخصی در سابق مرتکب گناه شود و از گناه خود 2/458: 1206صبان،  ؛1/102

 ت حاکم بودن برای امت اسلام را از دست خواهد داد؛ زیرا طبق نصّ توبه نیز نماید، شأنیّ 

در جواب حضرت ابراهیم علیه السلام که امامت را  - جلاه جلّ  - حضرت حقّ  ،قرآن

رسد، به ظالمین نمی« امامت»برای فرزندان خود نیز درخواست نمود پاسخ داد: عهد یعنی 

لذا مطلق کسی که ظلمی از او صادر شده باشد چه آن ظلم در قالب شرک خودنمائی 

فاعل در  هرچندباشد تواند دارای مقام امامت نماید و چه در قالب معصیت دیگر، نمی

ت نیّأای از زمان عمرش مرتکب معصیت شده باشد و توبه نیز بنماید، دارای ش برهه

 (.269-1/270 : 1417 ،ی امامت نخواهد بود )طباطبائیتصدّ

د به زمان خاص مطلق است و مقیّ« لاینال عهدی الظالمین»عبارت  ،تربه عبارت واضح

مرتکب معصیت گردد حتی  یچه شخص لذا چنان ؛شودها می نیست و شامل همه زمان

-1/338 :1415 ،اگر توبه نیز بنماید، در هیچ زمانی به امامت نخواهد رسید )طبرسی

337.) 

این آیه دلالتی بر لزوم عدالت در حاکم اسلامی ندارد بلکه مخصوص به جایگاه 

شود قرآن معلوم می پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام است، زیرا با توجه به آیات دیگر

اعطای امامت به حضرت ابراهیم علیه السلام در اواخر عمر شریف ایشان بوده است، 

-توضیح این که وقتی خداوند به حضرت ابراهیم در سنین پیری نوید فرزند علیم را می

رون؟ أن مسنی الکبر، فبم تبشّ رتمونی علىأ بشّ»گویند: دهد ایشان با حالت تعجب می

 50 :)حجر« دهید؟ ام؟ به چه چیزی بشارتم مىکه پیر شدهدهید با آنتم مىآیا بشار

فرمایند آیا می حال وقتی حضرت در آیه مورد بحث خطاب به حضرت حقّ ؛(51و
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شود حضرت اسمائیل علیه السلام متولد رسد یا نه؟ معلوم میامامت به فرزندانم نیز می

شده بود و امتحان سخت درمورد ذبح پسر که شده بودند و امر به ذبح ایشان نیز صادر 

( نیز صورت گرفته بود، در چنین 106 :اتبشود )صافدر قرآن از آن به بلاء مبین یاد می

رسد، به عبارت فرمایند عهد من به ظالمین نمیشرایطی است که خدواند در قرآن می

ظالم است، حتی  تر آیه در صدد نفی رسیدن امانت الهی و امامت جامعه به افرادواضح

ت این کسانی که در سابق نیز ظلم کرده باشند و در حال حاضر تائب نیز باشند شأنیّ

 منصب را نخواهند داشت و از اساس ربطی به حاکم اسلامی ندارد.
شده است  واردکند روایاتی است که در اینباره عا را به خوبی ثابت میدّاچه این  آن

گانه که قبل را به خلفای سه« ینال عهدی الظالمینلا»رت و امام معصوم علیه السلام عبا

 .(23: 1413حمل نمودند )مفید،  ،پرستیدند از اسلام بت می

 سوره شعراء 152و  151سوره انسان و آیات  24یه آ -

: در برابر فرمان پروردگارت صابر أو کفوراً ک و لاتطع منهم آثماًاصبر لحکم ربّ و»

 «یا ناسپاسى اطاعت مکنباش و از هیچ گناهکار 

* الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون: و فرمان  و لاتطیعوا امر المسرفین»

 «کنندکنند و اصلاح نمى* اینان که در زمین فساد مى اسرافکاران را مپذیرید

از این قبیل آیات که به دو نمونه از آن در سطور فوق اشاره شد استفاده شده است 

زعامت و  گناهکار که عدالت به معنای فقهی آن را دارا نیست، شایستگیکه فرد ظالم 

 (.1/290: 1409، نجف آبادی امامت مسلمین را ندارد )منتظری

ندارد بلکه فقط به عدم اطاعت از آن دلالت این آیه نیز بر عدالت به معنای فقهی 

بلکه  ؛نمایدآن نمی، اما اثبات عدالت به معنای فقهی دستور می دهدانسان فاسد و ظالم 

برعکس این قبیل آیات بیشتر با عدالت اجتماعی به این معنا که افراد حقوق یکدیگر را 

 ضایع ننمایند مناسبت دارد.

 روایات ب:
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ک توان به آن تمسّروایات اقامه شده برای اثبات قول مشهور و یا روایاتی که می

شده است و تعدادی « عدالت»فظ در برخی از آنها تصریح به ل گروه اند:نمود بر چند 

« منازعات و رفع خصومت»است و برخی در باب « همواجه با حاکم عامّ»از آنها پیرامون 

 .اند شده وارد

 اول: لفظ عدالت گروه روایات -

ما للامام انّ هما الحکومفانّ هاتقوا الحکوم»عن ابی عبد الله علیه السلام قال: اول: روایت 

: از حکومت پروا کنید که همان نبیّ و وصیّأ العادل فی المسلین لنبیّالعالم بالقضاء 

حکومت فقط ]شایسته[ امام عالمی است که با عدالت میان مسلمین قضاوت نماید؛ ]چنین 

: 1375عاملی،  حرّ ؛7/406: 1407 ،)کلینی« است نبیّ یا وصیّ حکومتی[ از برای نبیّ

ضعف سند آن با عمل فقها جبران شده است  این روایت مورد قبول فقها است و ؛(18/7

 (.10/9تا: )عاملی، بی

ا إلّ  هقال رسول الله لاتصلح الامام»عن جعفر بن محمد علیهما السلام: دوم: روایت 

 هلرجل فیه ثلاث خصال ورع یحجزه عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه و حسن الولای

امت ]جامعه[ شایسته نیست مگر بر کسى على من یلی حتى یَکون لهم کالوالد الرحیم: ام

که دارای سه خصلت باشد: ورعی که او را از معصیت خداوند باز دارد، حلمى که با آن 

غضب خویش را کنترل کند و با نیکى حکومت کردن بر کسانى که ولایت و حکومت 

)کلینی،  «بر آنها را بر عهده گرفته است، تا جایى که براى آنان همانند پدری مهربان باشد

ت و قبول است و مورد تصریح فقها به صحّ بوده( این روایت صحیحه 1/407: 1407

 (.12/8: 1403)اردبیلی، 

و الله یا محمد من اصبح من هذه »قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول سوم: روایت 

 هذه الحالظاهر عادل اصبح ضالا تائها و ان مات على ه و جلّ لا امام له من الله عزّ همّالأ

الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد  هائم کفر و نفاق و اعلم یا محمد انّ همات میت

فرمود به خدا سوگند اى وا: از امام محمد باقر علیه السلام شنیدم که مىضلّأوا و ضلّ
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ت، شب را صبح گرداند و از طرف خداوند پیشواى ظاهر محمد، کسى که از این امّ

نداشته باشد، صبح نموده است در حالی که گمراه است و اگر بر این حالت از عادلى 

دنیا برود به مرگ ]افراد[ کافر و منافق مرده است و بدان اى محمد که پیشوایان جور و 

پیروانشان از دین خدا بر کنار شده هستند، آنان خود گمراه شده و دیگران را نیز به 

این روایت نیز مانند روایت قبلی صحیحه ؛ (1/184: 1407)کلینی، « اند گمراهى کشانده

 (.40/17: 1404نجفی،  ؛12/16: 1403و مورد قبول فقها است )اردبیلی،  بوده

ترک کبیره و عدم  -به معنای فقهی آن « عدالت»کلمه  ،در هیچ کدام از این روایات

 )ع( ت ائمهنیست، بلکه روایات فوق همگی پیرامون پذیرش ولای -اصرار بر صغیره 

؛ این «و وصیّ أ لنبیّ»است؛ زیرا در متن برخی از روایات مانند روایت اول آمده است: 

است و مفهم این امر است که شخصی که دارای « امامت»عبارت صریح در جایگاه 

ی تواند متصدّعدالت فقهی )عدم ارتکاب صغیره و عدم اصرار بر صغیره( نیست، نمی

سوره بقره که  124این قبیل روایات با آیه  ،دیگرعبارت به  امر امامت و وصایت باشد؛

شده اثبات گردید اگر  در صدر بحث مورد بحث قرار گرفت مناسبت دارد؛ در آیه یاد

ی امر ولایت تر از شرک بشود و توبه نیز بنماید، متصدّشخص مرتکب گناهی کوچک

است همین  و وصیّ  برای نبیّفرماید این امر برای نخواهد بود و روایت اول نیز که می

 دهد.مطلب را نشان می

که ممکن است در این رابطه مطرح را ای  سوره بقره شبهه 124همچنین توجه به آیه 

شود پاسخگو است. شبهه آن است که در روایت دوم آمده است شخص باید دارای 

الله(؛ این عبارت ظهور  معاصی عن یحجزه ورعی باشد که او را از معاصی باز دارد: )ورع

ی باید دارای تقوا باشد تا مرتکب گناه دهد متصدّ و نشان می داشتهدر عدالت فقهی 

لکن چنین امری مثبت عدالت فقهی به معنای ترک کبیره و عدم اصرار بر صغیره  ؛نگردد

 اند که در استنباط هر فرعی از فروع فقهی به دلیل اسبابنیست، زیرا فقها تصریح نموده

ی و با متعددی که برای تعارض روایات وجود دارد، باید مجموع روایت به صورت کلّ 
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 رفتهدیگر مورد بررسی قرار گ ابوابهمه روایت وارد شده در آن باب و حتی  ملاحظه

(؛ با توجه به این 466-4/459: 1430و سپس نتجیه گیری حاصل شود )حاج عاملی، 

دل در مورد آنها مورد استفاده قرار گرفته است مطلب وقتی مجموع روایاتی که کلمه عا

یعنی  ؛ی امر امامت و وصایت استتصدّ ،که مقصود گردد شود معلوم میبررسی می

امام است نه حاکم؛ لذا  شخص باید حتی مرتکب یک گناه نگردد و چنین امری مختصّ

ای و وارستههای پاک  انسان ،روایات یادشده اشاره به این مطلب دارد که ائمه اطهار

 اند. بوده

ای از روایت آمده توجه به روایت سوم نیز مثبت ادعای پیش گفته است؛ در فقره

است کسی که تمام عمر خود را به عبادت سپری نماید، ولی دارای پیشوای عادلی نباشد، 

دهد که مطرح نمودن واژه عدالت در ت مرده است؛ چنین بیانی نشان میبه مرگ جاهلیّ 

 هائم»، تراشاره به جایگاه امام معصوم در جامعه دارد؛ به عبارت واضح ،فوقروایات 

که در صدر و ذیل روایات سوم آمده است، « الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله

های امام معصوم و عدم توجه به ولایت ائمه اطهار است،  در ویژگی و بلکه نصّ  اهرظ

جایگاه امام و اهمیت آن موضوع است نیز با همین در مورد  زیرا روایاتی که بدون شکّ 

مضمون وارد شده است؛ یعنی در سایر روایات که جایگام امام مورد تبیین قرار گرفته 

است نیز همین تعبیر به کار رفته است. در روایتی امام صادق علیه السلام در مورد فردی 

ت مرده چنین فردی به مرگ جاهلیّ اند: فرموده کند،که امام زمان خود را نشناسد و فوت 

 (.2/21: 1407است )کلینی، 

چه عدم اثبات عدالت فقهی به معنای ترک کبیره و عدم اصرار به  آن ،دیگربیان به 

بر ولایت ائمه  کند توجه به روایاتی است که فقها آن روایات را دالّصغیره را اثبات می

برای اثبات ولایت فقهی به آن استشهاد  دانند و مضمون همان روایات، در روایاتی کهمی

بنی الاسلام على »روایاتی مانند  ،نااند، وجود دارد؛ توضیح این که فقها و اصولینموده

( را مربوط 2/18 :1407)کلینی، « هربع و ترکوا هذه یعنی الولایأفاخذ الناس ب ... خمس
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؛ 1/78: 1408حکیم  ؛31 :1409خراسانی، آخوند اند )ی نمودهبه ولایت ائمه اطهار تلقّ

(؛ حال شبیه همین مضمون در صدر روایات 291-1/290: 1409، نجف آبادی منتظری

: 1409، نجف آبادی سوم که برای اثبات عدالت فقهی به آن استشهاد شده است )منتظری

هر کسی »به این صورت که در صدر روایت اخیر آمده است:  ؛( وجود دارد1/290-291

ی از ناحیه خداوند بحقّ  جام عبادات به جهد و کوشش بیندازد ولی امامِکه خود را در ان

شود و چنین شخصی گمراه و نداشته باشد سعیش ]یعنی اعمالش[ مورد قبول واقع نمی

 (.1/184: 1407 ،)کلینی« ر استمتحیّ

است، در  که منظور از آن امام معصوم علیه السلام« ولایت»در برخی روایات کلمه 

ناختن هایی که برای ش و زمامدار مطرح شده است و همان ویژگی« والی»عرض کلمه 

ما در امور در مورد والی نیز آمده است؛ یعنی والی را به معنای رهن، امام مطرح شده

یسی که از نماید. در روایت صحیحی علی بن ابراهیم از حماد بن عفی میاعتقادی معرّ

نا نهاده بنماید: اسلام بر پنج چیز  نقل می( 1/58: 1413اصحاب اجماع است )خوئی، 

 ؛فضل استفرماید ولایت از سایر موارد اشده است و سپس بعد از شمردن پنج مورد می

لیل بر است و شخص والی یعنی امام، د مفتاح صلاه، صوم، زکات و حجّ  ،زیرا ولایت

 و هزکاال و هلاالصّ على اشیاء هخمس على الاسلام»شود: چهار شیء دیگر محسوب می

 فضلأ هولایال فقال فضلأ ذلک من شیء یّأ و فقلت هزرار قال هالولای و الصوم و الحجّ

 (.19و2/18: 1407)کلینی، « علیهنّ  الدلیل هو الوالی و مفتاحهنّ هانّلأ
هی نیز همان مضمون روایات قعا شده برای اثبات عدالت فروایات ادّ ،که نتیجه آن

 1.استولایت ائمه علیهم السلام 
                                                           

مانند روایت امیرالمؤمنین خطاب به شریح قاضی که  ،توان عدالت فقهی را استشمام نموداز برخی روایات می. 1

ای که فقط تهس: ای شریح در مجلسی نشأو شقیّ نبیّ أو وصیّ  ا نبیّلایجلسه الّ ریح قد جلست مجلساًیا ش»فرمودند: 

(؛ تقریر استدلال رالجو هالارتفاع إلى قضا هباب کراهی ،7/406ج )فروع کافی،« نشیندمی یا شقیّ  نبیّ یا وصیّ نبیّ

تواند غیر عادل به معنای است، چنین شخصی نمی نبیّ  یا وصیّ  آن است که اگر جایگاه فرد حاکم، جایگاه نبیّ

کند روایت تحف العقول است که چه این تقریر را تقویت کرده و به استظهار فقهی نزدیک میفقهی آن باشد؛ آن
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 مواجه با حاکم عامهدوم:  گروهروایات  -

عبد الله علیه و ابودبی ابوجعفر علیه السلام  عن محمد بن مسلم قال: مرّ»اول: روایت 

لس رأیتک نا جالس عند قاض بالمدینه فدخلت علیه من الغد فقال لی ما مجأالسلام و 

قال لی و جلست الیه ف ماهذا القاضی لی مکرم فربّ فیه امس قال فقلت جعلت فداک انّ

لسی نزد گوید در مجفتعم من فی المجلس: محمد بن مسلم  هما یؤمنک ان تنزّل اللعن

یا امام صادق  ت[ بودم که امام باقر علیه السلام وقاضی شهر مدینه ]یعنی قاضی اهل سنّ

یشان علیه السلام از آن مکان عبور کردند، سپس فردا نزد حضرت شرفیاب شدم و ا

ر وّتص ،آن چه مجلسی بود که دیروز در آن بودی؟ عرض کردم فدایتان شوم پرسیدن

من آن است این قاضی ]یعنی قاضی شهر مدینه[ شخص خوبی است و من در بعضی 

رسی که در آن تنشینم؛ حضرت فرمودند آیا نمی مواقع ]با او مراوده دارم[ و نزد او می

 )حرّ « بشود و شامل تمام افراد جلسه دهجلاله[ نازل ش جلسه لعنت و عذاب ]خداوند جلّ

 (.27/219؛ 18/5: 1375عاملی، 

ن یحاکم د اکمقال ابوعبد الله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام: ایّدوم: روایت 

ایانا فاجعلوه من قض الی اهل الجور و لکن انظروا إلى رجل منکم یعلم شیئاً بعضکم بعضاً

مودند مواظب باشید فتحاکموا الیه: امام صادق علیه السلام فر ی قد جعلته قاضیاً بینکم فإنّ

رسی نمائید ه[ را در میان خور قاضی قرار ندهید، لکن برکه اهل جور ]یعنی حکام عامّ 

در میان خود  داند، همان فرد را کدام یک از افراد خودتان چیزی از قضایایِ ما را می

ذا ]در هنگام ام، لیان شما قاضی قرار داده]قاضی[ قرار دهید که من، همان فرد را در م

 (.18/4: 1375عاملی،  )حرّ« خصومت[ به چنین فردی مراجعه نمائید

                                                           

و لیس بعد ذلک  هو امام هو رسال هیا کمیل هی نبو ...»فرمایند: در آن حضرت علی علیه السلام خطاب به کمیل می

چنین جایگاهی ]جایگاه حاکم و قاضی[ جایگاه نبوت، رسالت و  ،: ای کمیلن متبعین أو منادین مبتدعینا موالیالّ

)تحف العقول، « و امام، برای کسی نیست مگر دوستداران ما که تابع ما هستند نبیّ  زامامت است و این جایگاه بعد ا

تابع در غیر از عدالت فقهی یافت نخواهد  (؛ حال وقتی چنین جایگاهی فقط برای تابعین ائمه است این175ص 

 .لمّأتاب مقابله با روایات عدالت اجتماعی را نداد. فت ،توان گفت این قبیل روایاتشد. لکن در  جواب می
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از روایات برای اثبات عدالت فقهی به این صورت است  گروهتقریر استدلال به این 

در روایت دوم، افراد « اهل جور»در روایت اول و « احتمال نزول عذاب»که منظور از 

عصیت هستند که به موجب این روایات باید از آنان برحذر بود، لذا باید فردی که اهل م

اهل معصیت نیست مورد مراجعه در محاکم  قرار گیرد و اهل معصیت نبودن، مساوی 

ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر است، لذا به موجب این روایات عدالت فقهی برای 

 گردد.حاکم اثبات می

یات ارتباطی با حاکم اسلامی ندارد بلکه درباره قاضی تحکیم است این دسته از روا

نه حاکم به عنوان رهبر جامعه؛ ممکن است گفته  ،و صفات قاضی را نشانه گرفته است

شود ثبوت عدالت برای قاضی تحکیم، ثبوت آن برای حاکم و رهبر جامعه را با قیاس 

ت عدالت مذکور در این قبیل توان گفت ثابت خواهد نمود، لکن در جواب میاولویّ

روایات عدالت به معنای اجتماعی است نه فقهیِ مصطلح، زیرا امام معصوم در توجیه 

و مانند « تهمت»، «غیبت»، «دروغ»به گناهان فقهی مانند ، عدم مراجعه به چنین قضاتی

 شده ی جایگاه رفیع امامتمتصدّمذکور، اند، بلکه به این امر که افراد ننمودهآن اشاره 

 ،ترو چنین امری مثبت عدالت به معنای فقهی نیست؛ به عبارت واضح ، اشاره دارنداند

د و دلیل بر قول مشهور نیست بلکه مضرّ به آن قول است، زیرا در این روایات نه تنها مؤیّ

های فقهیِ این قضات نشده است، بلکه  اشاره به خلاف ،هیچ کدام از این قبیل روایات

نظر گرفته است و چنین ها و رفتارهای ناشایستِ اجتماعی آنان را مدّ بر عکس، ظلم

 همه اشاره به عدالت اجتماعی دارد. ،مواردی

مطلق والی و سلطان  در روایات، ر از امامومنظ ،این که در بسیاری از موارد هب مضافاً

 .(98 :1393 :است نه امام معصوم )ذوالفقاری و نوبهار

 نازعات و رفع خصومتسوم: م گروهروایات  -

الى  هفی خصوم ما مؤمن قدم مؤمناًیّ أ»قال: عن ابی عبدالله علیه السلام اول: روایت 

قاض أَو سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم: امام صادق علیه 
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السلام فرمودند هر مؤمنی که مؤمن دیگر را در امر خصومت به سوی قاضی یا سلطان 

ظالمی راهنمائی کند و سلطان به غیر حکم الهی حکم نماید، آن فرد در گناه سلطان و 

 .(3و18/2: 1375عاملی،  حرّ ؛7/411: 1407 ،ی)کلین« یا قاضی شریک است

 هخ له مماراأفی رجل کان بینه و بین »عن ابی عبدالله علیه السلام قال: دوم: روایت 

 هن یرافعه إلى هؤلاء کان بمنزلأ فدعاه الى رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه فأبى فی حقّ

منوا بما انزل الیک و ما انزل من آهم انّلم تر الى الذین یزعمون أ  و جلّ الذین قال الله عزّ 

 ن یکفروا به: امام صادق علیه السلامأن یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا أقبلک یریدون 

ی نزاع وجود داشت و برادرش او را که بین او و برادرش درمورد حقّ شخصیدرباره 

مود ولی آن نای[ دعوت می برای قضاوت به سوی مردی از اخوان ]یعنی شخص شیعه

مرد حاضر به قضاوت قاضی شیعه نبود بلکه درصدد بود فردی از این قوم ]یعنی قاضی 

سوره نساء است ]یعنی  60فرمودند: چنین شخصی مصداق آیه  ،ه[ قضاوت نمایدعامّ

ماند که دوست دارد طاغوت حاکم باشد و حال آن که امر شده است به مانند کسی می

 .(18/3: 1375عاملی،  )حرّ« طاغوت کفر بورزید[

سالت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من »قال:  هعن عمر بن حنظلسوم: روایت 

ذلک؟  أ یحلّ  هو میراث فتحاکما الی السلطان أو الى القضاأفی دین  هاصحابنا بینهما منازع

ذ فقال من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم إلى طاغوت و ما یحکم له فإنما یأخ

ن یکفروا به، قال الله أنه أخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ه ثابتا لأسحتاً وإن کان حقّ 

: عمر بن حنظله ... ن یکفروا بهأن یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا أیریدون  عالیت

مورد دو فردی که بینشان پیرامون دین یا ارث  گوید از امام صادق علیه السلام درمی

ی رفته بودند نزد سلطان یا قاضیِ سنّ  ،داشت و آن دو برای رفع خصومتاختلاف وجود 

چه قاضی حکم کرده است ]برای کسی که به نفعش حکم شده است[  پرسیدم آیا آن

یا باطلی نزد سلطان یا قاضیِ  حلال است؟ حضرت در جواب فرمودند هرکس در امر حقّ

ی برود، در حقیقت به طاغوت مراجعه نموده است و آن چه که قاضی برای او حکم سنّ
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مال را با  از آنِ او باشد، زیرا او آن ،در واقع کند سحت و حرام خواهد بود هرچند حقّ 

که خداوند امر نموده است به طاغوت کفر  حکم طاغوت اخذ نموده است و حال آن

 ؛7/412: 1407 ،)کلینی« ء را تلاوت نمودند[سوره نسا 60بورزید ]سپس حضرت آیه 

 (.4و18/3: 1375عاملی،  حرّ

قاضی غیر  برای این که عدالت فقهی از این دسته روایات اثبات شود باید منظور از

رای شیعه، شخصی باشد که علاوه بر ظلم اجتماعی و رعایت نکردن حقوق مردم، دا

 شد.به جوارح و جوانح نیز با گناهان فقهی و اخلاقی نظیر اعمال حرامِ مربوط

 شود:عدم دلالت این دسته روایات در ضمن چند مطلب سامان داده می

ت اند از اول: فقرات مورد استشهاد برای اثبات عدالت فقهی در سه رایت فوق عبار

ی مساو»، «مساویِ شرک بودن در صورت رجوع به قاضی غیر شیعه در روایت اول»

 همین»و « رجوع به قاضی غیر شیعه در روایت دومطاغوت معرفی شدن در صورت 

 .«معنوان اخیر و حرام بودن مال در صورت اخذ از قاضی غیر شیعه در روایت سو

 فته است؟رال آن است که به چه دلیل این تعابیر در روایات مختلف به کار ؤدوم: س

 توان احتمالات ذیل را ذکر نمود:برای جواب دادن به سؤال فوق می

 نداشتن عدالت فقهی و انجام گناهان اخلاقی و اجتماعی. -الف

 ر گرفته اند.به دلیل این که این افراد در غیر جایگاهی که شأنشان بوده است قرا -ب

 ربطی ،این قبیل روایات در خصوص قاضی تحکیم صادر شده است و از اساس -ت

 ل.به شرایط حاکم اسلامی ندارد، مانند روایات طایفه قب

 ت نکردن از امام و رعایت ننمودن مسائل اجتماعی. تبعیّ  -ج

ه وجه تعابیر فوق توان احتمال اول باشد بلکت این تعابیر نمیعلّ ،عای نگارندگانبه ادّ

طوف به این تبعیت نکردن از امام و رعایت ننمودن مسائل اجتماعی است و نگاه ائمه مع

لایل توان دادعای فوق میجهت بوده است نه عدم رعایت مسائل فقهی؛ برای اثبات 

 ذیل را اقامه نمود:
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هائی نظیر  عمربن عبدالعزیز با پس دادن فدک به سادات فاطمی و رفع بدعت -1

موجبات مدح ائمه علیهم الیلام را نسبت  1علیه السلام امیرالمؤمنین علی جلوگیری از سبّ 

باقر درباره او صادر گردید از امام « نجیب بنی امیه»که جمله به خود فراهم آورد کما این

به تصریح امام باقر علیه السلام به دلیل غصب  ،(، لکن با این حال1/199: 1419)ذهبی، 

ها مورد لعن قرار گرفت  ت آن را ندارد در آسمانخلافت و نشستن در جایگاهی که شأنیّ

ه جایگاه معطوف ب ،دهد که نگاه ائمه(، یعنی این تعبیر نشان می7/264: 1409)راوندی، 

 نه عدالت به معنای فقهی آن.  ،امامت است

ها لعن  پیشگی همچنان پس از مرگش در آسماناو علیرغم عدالت دیگر، بیان هب

عطوف به پس نگاه ائمه م ؛امامان بود واقع گردید، چراکه بر جایگاهی نشست که حقّ

 نه عدالت به معنای فقهی آن. ،جایگاه امامت است

ایات قابل ل دفاع باشد و چه نباشد عدالت فقهی از این قبیل روعای فوق چه قابادّ

قهی کفایت رف وجود احتمال، برای اثبات عدم استفاده عدالت فاستشمام نیست، زیرا صِ

 .«اذا جاء الاحتمال بطلل الاستدلال»کند، چراکه می

و  اند، مسائل خطیر اجتماعیبه افرادی که دارای عدالت فقهی نبوده ر)ص(پیامب -2

حال همین  2است؛« خالد بن ولید»اند. نمونه بارز آن رهبری گروهی را تنفیذ نموده

های از آن در دو دوران از زندگی او  شخص با چنین روحیات و اعمالی که به نمونه

                                                           

یرالمؤمنین علیه ام ت سبّـ ممنوعی1ّتوان در پنج مورد اساسی خلاصه نمود: را می یشانهای ا تعمده فعالیّ. 1

ک: .ر) وارجخـ گفتگو با 5ـ لغو حکم جزیه. 4ـ جلوگیری از منع کتابت حدیث. 3ـ برگداندن فدک. 2السلام. 

 .7/264 علامه امینی، ؛2/305، یعقوبی، 41، احمد بین یحی بلاذری، 1/33محمد بخاری، صحیح بخاری،

مانان جنگیده است ( علیه مسل305 ، بی تا:)ابن اسحاق( و احد 7/394 بی تا: شخصی که در جنگ بدر )ابن سعد،. 2

داستان کشتنِ  و( 3/91 :1936 شود )ابن هشام،ار بر مسلمانان در جنگ احد قلمداد میو عامل اصلی پیروزی کفّ

، ور است )طبریو زنایِ با همسر او در دوران خلافت خلیفه اول در کتب تاریخ معروف و مشه« مالک بن نویره»

 (.278و3/276 :1406
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در مواضع متعدد از ناحیه پیامبر به عنوان فرمانده  ،)قبل و بعد از اسلام آوردن( اشاره شد

 شود:فی شده است که به برخی از آنها اشاره میل اجتماعی معرّو نماینده در مسائ

-4/49: 1936ه )ابن هشام، اول: فرمانده گروهی توسط او از سوی پیامبر در فتح مکّ

: 1989، گروهی برای دعوت به اسلام در سال هشتم هجرت )واقدی ی(. دوم: فرمانده50

ا تعداد ب(. سوم: نماینده حضرت رسول اکرم 74و4/70: 1936ابن هشام،  ؛ 882و 3/875

هم هجرت برای دعوت به اسلام در سال ن« الجندل هدوم»نفر به سمت حاکم مسیحی  420

 .(1030و3/1025: 1989)واقدی، 

ت و اند اما توان مدیریّحضرت پیامبر به افرادی که دارای عدالت فقهی بوده -3

ار ننمودند؛ نمونه بارز آن اباذر علیه الرحمه ذتی واگولیّ ئاشتند هیچ مسعدالت اجتماعی ند

منین بود ؤحضرت پیامبر و امیرالم خاصّ  صحابا وکه جز -است. حضرت رسول به او 

ی اموال یتیم را بر عهده تو بر دو نفر هم سرپرستی نکن و تصدّ ،فرمودند: ای اباذار -

 (.384: 1414 ،طوسیشیخ نگیر )

که مخالفتش با دستورات خلیفه وقت  -ابوموسی اشعری را  ی)ع(علحضرت  -4

به دلیل روش صحیح او  - در کارنامه اعمال او مشهور است یرالمؤمنینیعنی حضرت ام

او از  ،در برخورد با بیت المال بر ولایت کوفه باقی گذاشت. به تصریح سیره نویسان

رخورداری از همین صفت، سبب سلامت رفتار در بیت المال برخوردار بوده است و ب

 شد تا مالک اشتر به حضرت پیشنهاد دهد او را بر ولایت کوفه باقی گذارد )سبحانی

  .(423: 1380، تبریزی

دهد که در حاکم اسلامی عدالت به نشان می ،های متعدد دیگر این موارد و نمونه

 است. ت شرطمعنای فقهی آن شرط نیست بلکه عدالت اجتماعی و توان مدیریّ 

منین امام علی علیه ؤبهترین شاهد بر اثبات عدالت اجتماعی برای حاکم، نامه امیرالم 

نهج البلاغه  45است. حضرت در نامه « مالک اشتر نخعی»و « عثمان بن حنیف»السلام به 

فرمایند هرچند دیگران شوند و میبه عثمان بن حنیف، فقط متذکر عدالت اجتماعی می
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من به دو جامه فرسوده و دو قرص نان اکتفا نمایند، ولی حاکم اسلامی توانند مانند نمی

برند، از مطامع دنیوی استفاده نکند؛ ایشان در باید مانند بهائم که از انواع غذاها بهره می

نداشتن حتی یک وجب از زمین »مواضع متعدد از خطبه یادشده و با بیانات مختلف مانند 

توانائی تهیه »، «صب فدک و توجه به قبر و تاریکی آنبی اعتنائی به غ»، «برای خود

و نظیر « دور خواندن دنیا از خود»، «غذای لذیذ از عسل و گندم و اقدام ننمودن بر آن

انگیزاند )نهج البلاغه/ آن، عثمان بن حنیف را به ریاضت نسیت به امور دنیوی برمی

 ( که همه این موارد، شاهد عدالت اجتماعی است.45خطبه

بیشترین دستوری که  ،مچنین حضرت امیر علیه السلام در نامه خود به مالک اشتره

نهج  53دهد در مورد عدالت اجتماعی است؛ ایشان در فرازی از خطبه به ایشان می

فرمایند دین خدا به واسطه حکم رانانی که هواپرست بودند اسیر البلاغه به مالک می

نمایند جنبه عدالت این مشکل به او صادر میگردید و دستوراتی که برای رهائی از 

 (.53خطبه  :هاجتماعی دارد نه عدالت فقهی )نهج البلاغ

ی غیر قابل قبول است؛ شاهد دیگر بر عدم اعتبار عدالت فقهی توجه به یک لازمه

ق که اگر عدالت فقهی معتبر باشد از آنجا که افراد معصوم نیستند، باید با تحقّتوضیح آن

حاکم  -به عدالت باشد که تبیین آن در سطور پیش گذشت  قداری که مضرّم - گناه

عزل یا منعزل گردد و نفس همین مطلب قابل پذیرش نیست، زیرا روشن است که موجب 

 شود و لازم است هرچند وقت یک بار حاکم تغییر یابد.هرج و مرج در جامعه می

 قول مختار -3
با توجه به نقد قول  ،اول این که :شودمیقول مختار در دو ناحیه از بحث تبیین 

عدالت فقهی قابل استشمام نیست بلکه برعکس،  ،شود که از روایاتمشهور، معلوم می

که  -عیان عدالت فقهی، مثبت عدالت اجتماعی است برخی روایات مورد استشهاد مدّ

باب، رسد منظور از عدالت در این لذا به نظر می -در نقد ادله مشهور به آن پرداخته شد 

 باشد.  «عدالت اجتماعی»
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دوم این که از شرایط لازم برای حاکم اسلامی که در کتب فقهی یا اصلاً مذکور 

: 1404نجفی،  ؛15/9: 1418، طباطبائی، 327و 13/326: 1413نیست )شهید ثانی، 

: 1409، جف آبادین اشاره به آن پرداخته شده است )منتظری ( و یا فقط در حد40/12ّ

بودن حاکم است. واژه نخبه در شرع به کار نرفته است، ولی کلماتی  «نخبه»( 1/269

ای قریب به معنای نخبه  ، دارای معانی«نبیّ »و « رسل»، «ائمه»، «سادات»، «کبرا»مانند 

به « نخبه»کنند. واژه هستند هر چند به صورت دقیق نیز معنای واژه نخبه را تداعی نمی

به این معنا که  ؛در فرهنگ معاصر امروز است« کاریزما»مفُهم واژه  ،ت تقریبیصور

برخی افراد به جهت هوش بالا، نبوغ سرشار، قوای فکری و جسمی بالا و سریع الانتقال 

که در علوم تربیتی نیز واژه فوق، همین همچنان  اند بودن شان، خود به خود مورد توجه

 (.137: 1395است )مظفری پور،  معنا را به خود اختصاص داده

نخبه کسی »نوسید:  فارابی در تبیین این که حاکم باید نخبه باشد در تعریف آن می

است که خوش فهم، تام الاجزاء، خوش حافظه، خوش بیان، هوش مند و دوستار علم و 

 (.28 :1964)فارابی،  «هدالت باشد

ت نخبه بودن حاکم بر شرطیّ -د و حکم عقل آیات، روایات متعدّ -ادله متعددی 

 شود.دلالت دارد که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می

 آیات -
و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضَکم فوق بعض درجات یبلوکم فی ما »

: او خدائی است که شما را (165 :انعام)ه لغفور رحیم ربک سریع العقاب انّ اتاکم إنّ

قرار داد و بعضی از شما را نسبت به بعض دیگر برتری داد تا شما  های روی زمین خلیفه

 «.را بیآزماید

به تصریح آیه، برخی از افراد نسبت به بعضی دیگر برتری دارند و روشن است که 

خاذ امر ولایت، آن که از ت داشته و در تساوی دو نفر برای اتّ راجح بر مرجوح اولویّ
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ی امر ولایت شود: مقابل برتر است، باید متصدّ لحاظ هوش و درایت و نخبگی بر طرف

 .«هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون»

مراد این قبیل آیات آن است که همه افراد با یکدیگر مساوی و شبیه نیستند، بلکه 

های پروردگار است بعضی بر بعضِ دیگر برتری دارند و چنین امری از الطاف و حکمت

و استعداد خاصی عنایت نموده و برخی را برخی برتری داده است که به هر فردی سلیقه 

ا اگر همه مردم دارای سلایق مشابه و یکسانی تا به این وسیله امور جهان سامان یابد و الّ

سبقت  باشند و فردی بر فرد دیگر برتری نداشته باشد، علاقه و عشق به کار و ایجاد حسّ

ل خواهد ماند. با توجه به مطلب و کارها معطّ گرددق نمیو پیشی گرفتن در امور محقّ

فوق لازم است افرادی که برترند، هدایت جامعه را بر عهده داشته باشند تا جامعه به 

 پیشرفت خود دست یابد.

 روایات -
حاکم دارد که در این قسمت به سه نمونه اشاره  روایات بسیاری اشاره به نخبه بودن

 :شودمی

ولایت را کسی حمل  پرچما اهل الصبر و البصر: این الّ علمال روایت اول: لایحمل هذا

 ؛173خطبه  :)نهج البلاغه کند مگر انسانی که دارای بصیرت و اهل صبر باشدنمی

 .(34/248: 1384مجلسی، 

عنَْ حَسَبِهِمْ أَلَا فَالحَْذَرَ الحَْذَرَ منِْ طَاعةَِ سَادَاتِکُمْ وَ کبَُرَائکِمُْ الَّذِینَ تَکبََّرُوا روایت دوم: 

 ؛هان: ... وَ جَاحَدُوا اللَّهَ عَلَى مَا صنََعَ بهِمِْ  عَلَى رَبِّهمِْهَوَ تَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهمِْ وَ أَلقَْوُا الْهَجِینَ 

ت و شرف پدران خود حذر کنید، حذر کنید از اطاعت سروران و مهترانتان که به حیثیّ 

 فرماید افرادی هستند. توضیح این که حدیث می(14/468: 1384)مجلسی،  ... نازیدند

ت دارند؛ این دسته ممکن است خود گمراه باشند که به یادکه یک نوع بزرگی و س

ای باشند کشانند و ممکن است انسان های وارستههمین سبب قومی را به گمراهی می

 شوند.که سبب هدایت دیگران می



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 54
 

ن 
سا

اح
ش

رک
مه

 
ارا

مک
و ه

 -ن 
ـ 

م 
ده

هف
ل 

سا
ن

ستا
تاب

 
14

04
ة 

ار
شم

ـ 
39 

 

الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی، فاذا وجد  نفسکم، فوالله انّروایت سوم: و انظروا لأ

علم بغنمه أعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجیئ بذلک الرجل الذی هو أرجلاً هو 

من الذی کان فیها: اگر شخصی گوسفندانی دارد که برای آنها چوپانی گماشته است، 

کند، آن را عوض میاش را رسیدگی چه فردی را بیابد که از آن چوپان بهتر گلهچنان

عاملی،  حرّ ؛8/264: 1407 ،)کلینی کندکرده و فرد بهتر را برای گله خود انتخاب می

1375 :15/50.) 

اند که همان طور که  درصدد القاء این مطلب ،امام علیه السلام طبق حدیث فوق

ز باید کنند، در انتخاب ولیّ جامعه نیمردم در انتخاب چوپان بهترین فرد را انتخاب می

تواند گله را بهترین فرد انتخاب شود و همان طور که در چوپانی فردی که بهتر می

مدیریت کند باید انتخاب شود، در حکومت نیز باید کسی که بهترین مدیریت جامعه را 

 ترین افراد جامعه.دارد انتخاب شود و این بهترین فرد یعنی بازکاوت

ه افراد درایت و فضیلتش بیشتر باشد، از کتب نخبه بودن و این که باید حاکم از هم

اند که ابوبکر در  ی نقل کردهتاریخی نیز قابل استظهار است، به این بیان که شیع و سنّ 

لست بخیرکم: من »رفت و با عبارت روزهای ابتدائی غصب خلافتش هر رور به منبر می

ف نمایند، ولی خلیفه خواست که او را از حکومت معااز مردم می «بهتر از شما نیستم

حال  ؛(4/231 :2003 )ابن ابی الحدید، نمود تا این کار عملی نشوددوم او را تحریک می

همین مطلب تاریخی گواه آن است که شرط نخبگی و این که فرد حاکم باید از همه 

ل بوده است که حاکم باید بهتر باشد یک امر ارتکازی است و در ذهن ابوبکر نیز مسجّ

 آید.بهتر باشد، یعنی این شرط نیازی به دلیل ندارد که در ادامه توضیح آن میاز همه 

 عقل -

کاوت و نخبگی، عقل است. وقتی تمام عقلاء در ذیکی از بهترین ادله برای شرط 

ی و مانند آن قائلند بهترین فرد باید متولّ« وزیر»، «رئیس کارخانه»، «مربی»، «استاد»تعیین 

در تعیین حاکم و ولیّ امرِ جامعه اسلامی که ناموس، خون و  ،یولأکار باشد به طرق 
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کیان جامعه به او بستگی دارد باید بهترین فرد در نظر گرفته شود و این بهترین فرد 

ا در غیر این صورت کاوتش از همه بهتر است والّذشخصی نیست مگر کسی که هوش و 

 جامعه به هرج و مرج کشیده خواهد شد.

کتب رائج فقهی آن است که اگر فردی همه شرایط مذکور در کتب لازمه بحث در 

ی امر ولایت شود تواند متصدّمی ه باشدرا داشت -مانند بلوغ، عقل فقاهت و مانند آن  -

ت کافی در کاوت نباشد و چنین امری از سهل گرفتن مسأله و عدم دقّذداری  هرچند

از آحاد جامعه  یست که فردحاکم آن ا آن نشأت گرفته است، لذا از شرایط مهمّ 

کاوت باشد. مطلب پیش گفته از اموری است که به اصطلاح ذتر بوده و دارای باهوش

 د.ه دلیل و اقامه برهان نداربو نیاز  «قیاس و دلیلش با آن همراه است»

 گیری نتیجه
توان نکات زیر را به عنوان نتیجه مطرح در این مقاله می مطرحاز مجموع مطالب 

 نمود:

بر خلاف نظر فقها، عدالت فقهی به معنای ترک کبیره و عدم اصرار بر صغیره  -1

 برای حاکم معتبر نیست.

آیات مورد استشهاد مشهور برای اثبات عدالت فقهی، یا مربوط به جایگاه  -2

یا با عدالت  ، وسوره بقره 124پیامبران و امامان معصوم علیهم اسلام است مانند آیه 

 سوره انسان.  24 آیه مانند ،دارد اجتماعی مناسبت

روایات مورد استناد فقها برای اثابت عدالت فقهی یا در مورد جایگاه امام معصوم  -3

یا مثبت عدالت اجتماعی است و یا شرایط قاضی تحکیم را اثبات  علیه السلام است و

 نماید.می

دارد، لازم  ثیر مستقیم در سرنوشت جامعه و پیشرفت آنأت ،از آنجا که حاکم -4

است به جای مطرح کردن شروطی نظیر بلوغ، عقل و عدالت که در کتب فقهی مطرح 

 شده است، شرط نخبه بودن و برخورداری از عدالت اجتماعی مطرح گردد.
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غیر قابل پذیرش قول مشهور آن است که اگر فردی دارای شرایط مشهور  لازمه -5

دد و چنین امری مورد انکار ارتکاز عقلاء ولی نخبه نباشد، بتوان حاکم گر ودهفقها ب

 است.

دیگر غیر قابل پذیرش دیدگاه مشهور مبنی بر اعتبار عدالت فقهی لزوم  لازمه -6

گردد تغییر حاکم در مواضع متعدد است؛ زیرا عدالت فقهی با ارتکاب معصیت زائل می

 .تغییر یابدجا که افراد معصوم نیستند، باید هرچند وقت یک بار حاکم و از آن

 منابع
 آل البیت. ، قم:کفایه الأصولق(، 1409آخوند خراسانى، محمدکاظم ) -

 ، تهران: مروارید.3، چدانشنامه سیاسی(، 1373آشوری، داریوش ) -

، بیروت: دار الکتب 3، چ4ج شرح نهج البلاغه،م(، 2003ابن ابی الحدید، ابی حامد عزالدین هبه الله ) -

 العلمیه. 

 دار الصادر.بیروت:  سیره ابن اسحاق،ابن اسحاق، محمد )بی تا(،  -

 دار الکتب العربیه.بیروت: ، 7ج الطبقات الکبری،ابن سعد، محمد )بی تا(،  -

 دار الصادر.، بیروت: 4و3جیره النبویهّ، السّ(، م1936)ابن هشام  -

هان فی شرح إرشاد مجمع الفائده و البر ق(،1403، احمد بن محمد ))مقدسّ(اردبیلى -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامى. 10و3ج الأذهان،

ترجمه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران: شرکت اصول حکومت آتن، (، 1370ارسطو ) -

 امیرکبیر.انتسارات های جیبی با همکاری مؤسسه   سهامی کتاب

 .، ترجمه: فؤاد روحانی، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی5چ جمهور، (،1368افلاطون ) -

مرکز الغدیر ، نجف: 7ج دب،الغدیر فی الکتاب و السنه و الأق(، 1416امینی)علامه(، عبدالحسین ) -

  للدراسات الاسلامیه.

 ، بیروت: دار الفکر.2، چ1ج صحیح بخاری،ق(، 1401بخاری، محمد ) -

 بی نا.  :، بیروت3چ ،فتوح البلدان م(،1998بلاذری، احمد بن یحی ) -

 ، تهران: سمت.فرهنگ واژه ها(، 1398بیات، عبدالرسول ) -

مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع ق(، 1413جبعی عاملی)شهید ثانى(، زین الدین بن على ) -

 ، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.13ج الإسلام،
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 ، قم: امام صادق علیه السلام.4ج العقول،ارشاد ق(، 1430حاج عاملی، محمدحسین ) -

 تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،(، 1375حرّ عاملی، محمد بن حسن ) -

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه. 4، چ27وج18و15ج

 صیرتی.بمکتبه القم: ، 5، چ1، جحقائق الأصول ق(،1408حکیم، سید محسن ) -

، قم: 4ج شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ق(، 1408حلیّ)محقق(، جعفر بن حسن ) -

 اسماعیلیان.

 بیروت: دار الکتب العلمیه. ،تاریخ خلیفه بن خیاطق(، 1415خلیفه بن خیاط ) -

 نا.جا: بی  ، بی5، چ1ج معجم رجال الحدیث،ق(، 1413خوئی، سید ابوالقاسم ) -

فصلنامه  قاعده فقهی اقامه الحدود الی الامام،(، 1393ذوالفقاری، مهدی؛ نوبهار، رحیم ) -

 .122ـ95، 11مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه. تذکره الحفاظ ق(،1419) ذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد -

 امام مهدی.  ، قم: مؤسسه7ج ،الخرائج و الجرائحق(، 1409) راوندی، قطب الدین  -

 ، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.5چ فروغ ولایت،(، 1380سبحانی تبریزی، جعفر ) -

 .الأعلمی مؤسسه: بیروت ،3چ ،1ج سیبویه، کتاب ،(تابی) عثمان بن عمرو سیبویه، -

 ، تهران: دار الأسوه، منظمه الاوقاف و الشؤون الخیریه.2ج أقرب الموارد،(، 1374شرتونی، سعید ) -

 و مالك ابن ألفیه على الأشمونى شرح على الصبان حاشیه ،(ق1206) على بن محمد صبان، -

 العصریه. المکتبه: بیروت ،2ج ،للعینی الشواهد شرح معه

 الاحکام بالدلائل،ریاض المسائل فی بیان ق(، 1418طباطبائی)صاحب ریاض(، سید علی  ) -

 قم: مؤسسه آل البیت.، 15ج

، بیروت: مؤسسه 1ج المیزان فی تفسیر القرآن،ق(، 1417طباطبائی)علامه(، سید محمدحسین ) -

 الأعلمی.

 ، قم: بی نا.مفاتیح الأصولق(، 1296طباطبایى المجاهد، محمد بن على ) -

  ، بیروت: مؤسسه الأعلمی.1ج آن،مجمع البیان فی تفسیر القرق(، 1415طبرسی، فضل بن حسن ) -

 .بیروت: دار التراث العربیه، 3ج تاریخ الأمم،ق(، 1406طبری، محمد بن جریر ) -

 قم: دار الثقافه. الأمالی،ق(، 1414طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

، بیروت: دار إحیاء 10ج مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامّه،عاملى، سید محمدجواد )بی تا(،  -

 التراث العربی.
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قم: کتابخانه آیه الله العظمی  القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید،ق(، 1421علوى، سید عادل ) -

 مرعشى نجفى)ره(. 

 بیروت: المطبعه الکاتولیکیه. ، السیّاسه المدنیهّم(، 1964فارابی، ابونصر محمد بن طرخان ) -

مطالعات فقه امامیه، دوره  شرایط حاکم از منظر فریقین،(، 1393حمدنبی )کعبی، عباس؛ الهام، م -

 .59ـ  31، 93/2

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیه.4، چ8و 7و2و1ج الکافی،ق(، 1407کلینى، محمد بن یعقوب ) -

، تهران: 34و14ج بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار،(، 1384مجلسی، محمدباقر ) -

 دار الکتب الاسلامیه.

 تهران: صدرا. عدل الهی،تا(، مطهّری، مرتضی )بی -

تبیین ویژگی های معلم کاریزماتیك به عنوان الگوی معلم (، 1395مظفری پور، روح الله ) -

 .150-135، 58فصل نامه نوآوری های آموزشی،  اثر بخش،

قم: الموتمر العالمى لألفیه الشیخ الإختصاص، ق(، 1413مفید)شیخ(، محمد بن محمد بن نعمان ) -

 المفید. 

 ترجمه: حمید احمدی، تهران: میزان. فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد،(، 1381مک لین، ایان ) -

، 1ج دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه،(، 1409منتظرى نجف آبادی، حسینعلى ) -

 ، قم: تفکّر.2چ

، 4ج مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام،ق(، 1411موسوی عاملی، سید محمد بن علی ) -

 مشهد: آل البیت.

 جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،ق(، 1404نجفی)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 7، چ41و40ج

 ، بیروت: مؤسسه الأعلمی. 3ج کتاب المغازی،م(، 1989واقدی، محمد بن عمر) -

 ، بیروت: دار صادر.2جتاریخ الیعقوبی، م(، 1960یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب ) -
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